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 ادله قرآنی، روایی و عقلی پذیرش پیمان الهي
 
 

 سوره اعراف 271ر با محوریت آیه در عالم ذ

 
 یبا صدارت1علی غضنفری  2، فر

 چکیده

سیوره   332انسان پی  از گام نهادن در دنیا عوالمی را پشیت سیر گذاشیته و آییه     

 با آن مواجه می شود. از -قبل از این دنیا -اعراف، اشاره به پیمانی دارد که او در عالم ذّر

 بیهوده نیز پیمانی چنین نیست، غرض و حکمت دونب خداوند افعا  از یک هیچ که آنجا

توصیای شواهد قرآنیی،   -بررسی تحلیلی. بود نخواهد عالم آن برای فعلی مختص و نبوده

روایی و عقلی، بیان می دارد انسان در آن عالم به صورت ذراتیی حضیور داشیته، کیه بیه      

زمانی صورت گرفتیه،  عالم ذر  شهرت یافته است. اینکه موطن این عالم کجاست و در چه 

مورد بحث ماسرین و ایجاد آرا  مختلف شده؛ اما نکته قابیل تامیل آنکیه خداونید در آن     

عالم خود را به تمام ذرات شناسانده، و  فطرت خداشناسی در تمامی افرادی که قدم بیه  

این دنیا می گذارند، ناشی از آن پیمان الهی است. ولی چگونگی پاسخ به این پیمیان، در  

م ذّر، در نوع جهت گیری انسانها از فطرت الهی، در این دنیا مؤثر خواهد بیود، کیه در   عال

این مقاله تلاش شده با ادله موجود، ارتباط این پیمان در عالم ذر بیا اعمیا  آدمییان در    

 دنیا مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 عالم ذر ، ذر ی ه، پیمان الهی،سوره اعرافواژگان کلیدی: 

                                                             
 qazanfari@gmail.com.استادیار دانشگاه معارف قرآن کریم  3

 sedarat.alzahra@gmail.com،مرکز تخصصی کوثر،مدرس حوزه 4.طلبه سط   2
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 مقدمه 

مسائل مهمی که در خلقت انسان همواره مورد توجه متکلمین و ماسیرین بیوده،    یکی از

 ییا  ذر مسلمانان عالم عقیده پیمانی است که خداوند از انسان در عالم ذر گرفته است. به

. اسیت  شده اشاره آن به روایات و قرآن در است که آفرین  هایجهان از اَلَست، یکی روز

 ییا  و آدم خلقیت  از پیی   دوران بیه  مربیوط  عالم این لامی،اس اندیشمندان عقیده بر بنا

 دنییا  بیه  قیامت روز تا بوده قرار که هاییانسان تمام ذر عالم در. اوست خلقت با همزمان

 را پیمان این اسلامی، روایات از برخی شده اند. در ظاهر آنجا در «ذر ه» صورت به بیایند،

 ایین  هایپایه از یکی را فطرت با پیمان این بودن مرتبط و دانندمی مربوط نیز فطرت به

 کنند.می قلمداد پیمان

 از پییامبران  نبیوت  و خیدا  ربوبییت  و توحید بر پیمانی «ذرات» همه از ذر، عالم در

 و شید  گرفتیه ( ع)المیؤمنین  امیر وتیت جمله از اوصیا، وتیت و( د)اسلام پیامبر جمله

. بازگشیتند  خیود  اولی جایگاه به یا و رفتند بین از بوده ذره صورت به که افراد آن سپس

 .است شده ارائه عالم این مورد در های مختلایدیدگاه

در این تحقیق پس از تعریف عالم ذّر و بیان آیه ، ادله قرآنی، روایی و عقلیی را کیه   

در این زمینه وجود دارد را مورد بررسی قرار داده و به مداقه در مستندات ارتباط پیمیان  

 الم ذّر با اعما  انسان ها در عالم دنیا می پردازیم.الهی ع

 مفهوم شناسي

 ذرا 

ذر  در لغت به معنای کوچک و ریز از هر چیزی می آید. بعضی ذر  را در حالت فعلیی بیه   

معنی پراکندن دانسته اند، ذر  الشی  یعنی آن چیز را پراکنید. اصیل در میاده ایین لغیت      

 1ق، ج3410(  )مصیطاوی،   433:  2، ج3133ی، پراکندن بصورت ذرات ریز است. ) ازد

(  در اصطلاح به مورچه های کوچک ذر  گاته می شود بدلیل آن که وقتی از تنه  110: 

خود خارج می شوندبصورت ذرات پراکنده می شوند مانند ذر اتی که در هوا پراکنده میی  

ر   چییزی اسیت کیه    ( بعضی گاتیه انید ذ  113شوند. واحد آن ذر   خواهد بود.  ) همان : 
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وزنی ندارد و از آن تعبیر می شود به ذرات غباری که در شعاع نوری کیه از پنجیره  میی    

 (   104:  4ق، ج3434تابد دیده می شود. ) ابن منظور، 

 ذریا  

ذریة که در معنای نسل ، یا فرزندان کوچک و کم سن و سا  میی باشید، بنیابر قیولی از     

(  بیه معنیى موجیودات بسییار      214: 3134)معلیوف،   ریشه ) ذرر ( گرفته شیده اسیت.  

، از این نظر که فرزندان انسان نیز در ابتدا  از نطاه بسییار کیوچکى آغیاز حییات     کوچک

بیه   "ذر  "کنند. اما دو احتما  دیگر برای ریشه ذریة ذکر کیرده انید: بعضیى آن را از   مى

اهوم مخلیوق و آفرییده شیده    با م "ذریة "دانند بنا براین ماهوم اصلىمعنى آفرین  مى

به معنیى پراکنیده سیاختن میی داننید و اینکیه        "ذرو "برابر است. و بعضی آن را از ماده

اند به خاطر آن است که آنها پس از تکثیر مثل به هر سیو در  فرزندان انسان را ذریه گاته

 ( 4-1:  3، ج3134شوند. )مکارم شیرازی، روى زمین پراکنده مى

 عالم ذرا 

:  3131ت عالم را  جمیع مخلوقات یا جهان آفیرین  معنیا کیرده انید. ) بسیتانی،      در لغ

( بعضی نیز گاته اند که به عقلا  از مخلوقات نیز عالمَ گاته می شود. ) طباطبیایی،   163

می شود. امیا   ( در اصل اسمى است براى آنچه که به وسیله آن نشان کرده 216:  3136

ک یا هر چه را که از جواهر و اعراض )اصو  ثابیت اشییا    در اصطلاح اسمى است براى فل

و ظواهر متغی ر آن( در آن قرار دارد. عالم و جهان، ابزار و آلتى است که بر ایجاد کننده و 

( معنیاى ایین کلمیه شیامل      132و  133ق: 3432صانع  دتلت دارد. )راغب اصاهانی، 

وان عالم خواند، و هیم نیوع نیوع    تشود، هم تک تک موجودات را مىمى تمامى موجودات

آنها را، مانند عالم جماد، و عالم نبات، و عالم حیوان، و عالم انسان، و هم صنف صنف هر 

( و امیا  عیالم ذر     23:  3ق، ج3433نوعى را، مانند عالم عرب، و عالم عجم.) طباطبایی، 

یید خیود و نبیوت    اصطلاحاً موطنی را گویند که خداوند متعا  از بندگان، پیمان بیر توح 

پیامبران و وتیت امامان گرفته است؛ و چون فرض بر این است که از ذرییه حضیرت آدم   

علیه السلام که به صورت ذرات ) سلولهای ژنی ( در صلب ایشان نهاده شده بود، پیمیان  

 پیمیانى گرفته شده، از آن به عالم ذر  تعبیر می شود. گاهی عالم ذر  تعبیر شده است بیه  
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. ) مکیارم شییرازی،    اسیت  بسیته  خیود  خیداى  بیا  کسى هر آفرین ، و فطرت کمح به که

 ( 263:  4، ج3134

 پیمان

پیمان یک واژه فارسی است و به معنای شرط، قرار داد و قو  و قیراری اسیت کسیی بیا     

( در عربی از واژه عهید   233: 3113کس دیگر بگذارد که بر طبق آن عمل کند. ) عمید، 

می شود. عهد به معنای مراعات و حاظ چیزی به طور پیی در پیی و   به جای آن استااده 

مستمر است و پیمان را از آن جهیت عهید گوینید کیه مراعیات آن تزم اسیت. ) راغیب        

( اصل عهد نگهدارى و مراعات است. و پیمیان را از جهیت تزم    163ق: 3432اصاهانی، 

 ( 332: 1، ج3131طریحی، ( )  16: 1، ج3133اند. ) قرشی، المراعا  بودن عهد گاته

 تشابه در آیه ذرا 

سوره مبارکه اعراف که شهرت به آییة میثیاق یافتیه و در پرتیو آن بیه عیالم ذر         332آیة 

توجه گردیده است، بسیاری از مجهوتت و متشابهاتی که در ذهن بشر شکل گرفتیه کیه   

ات و رواییات  برخی را هدایت و گروهی دیگر را بیه گمراهیی افکنیده ، بیا عناییت بیه آیی       

 معصومین علیه السلام تا حدی اثبات و قابل فهم برای بشر قرار می گیرد. 

  َلسَْیتُ   َناُْسیِهمِْ وإَِذْ  خََذَ رَبُّکَ منِْ بَنِی آدَمَ منِْ ظُهیُورهِمِْ ذُرِّییَّتَهمُْ وَ شَیْهَدهَمُْ علَیَى     

 غَافلِِینَ هَذَا عنَْ کُنَّا إِنَّا قِیَامةَِالْ یوَْمَ تقَوُلوُا  نَْ بلََى شَهِدْنَا قَالوُا  برَِبکِّمُْ

این آیه دتلت محکم و بلاشک  بر عالمی دارد که در زمانی معیین از ماقبیل خلقیت    

ابدان بشر شکل گرفته و عقل بشر قاصر از تعریف و تنویرِ چگونگی شکل گیری و مراحیل  

ائم ة معصومین، آن هیم  تبیین شده در این آیه می باشد. لکن با اشارات و تااسیری که از 

به مقداری که برای ناوس مردمان زمانة خوی  قابل فهیم و درک باشید بییان گردییده،     

گوشه هایی از کلی ت روح آیه عرضه گردیده است. تا شاید بر قلوب مؤمنین نوری تابییده  

شود و به مقام خود در محضر خداوند متعا  افتخار ورزیده و رستگاری را از باری تعیالی  

عنایتی که حضرت حق برآنان دارد، دریافت و خشنود باشیند. و بیر قلیوب متزلیز  آن      با

چنان که در لبة پرتگاه انکار و ارتداد هستند آثاری نداشته که بدین وسییله آنیان نییز از    

رحمت خداوند با عدم درک واقعی آیات بهره مند شوند. ابوبصیر می گوید: به امام صادق 
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آیا مؤمنین در روز قیامت خیدا را خواهنید دیید؟ فرمیود: آری؛      علیه السلام عرض کردم:

آیا مین  » پی  از روز قیامت هم او را دیده اند. گاتم: کی؟ فرمود: آنگاه که به آنها گات: 

سیپس انیدکی سیکوت کیرد. بعید فرمیود: همانیا        «. پروردگار شما نیستم؟ گاتنید: آری  

. آیا در ایین هنگیام کیه هسیتی او را     مؤمنین در دنیا پی  از قیامت هم خدا را می بینن

ندیدی؟ ابوبصیر گات: به حضرت عرض کردم: فدایت شیوم ایین مطلیب را از شیما نقیل      

کنم؟ فرمود: نه، زیرا اگر آن را نقل کنی، منکری که معنای آن را نمیی دانید، از فهیم آن    

نیسیت.  عاجز می ماند و آن را تشبیه و کار می شمارد. رؤیت قلبی مانند رؤیت به چشم 

) ابین   3خداوند از آنچه تشبیه کنندگان و ملحدان توصیا  میی کننید، متعیالی اسیت.    

 (   333ق : 3163بابویه، 

در ابتدا باید برای تبیین و تاسیر این آیه، مقدماتی را در میورد انسیان و ذری یة او      

جیه بیا   بدانیم. واساساً خلقت انسان را با توجه به اسیتعدادها و توانیایی هیای  بیرای موا    

 إِذ» دنیای پس از خلقت بشناسیم. حضرت باری تعالی با خلقیت انسیان از خشیت خیام     

( شاهکاری دیگر از مخلوقات خیود  33د:« )  طِین مِّن بَشرَا خلَقُِ إِنِّی ملََئکِةَِقَا َ رَبُّکَ للِ

 ایَةَ طلنُّٱ نیَا خلَقَ ثیُمَّ را عرضه می دارد. از این روی به خود لقب  حسن الخالقین می دهد. 

  َاخرََ خلَقًا نهَُ َنشأَ ثمَُّ مالَح عِظمََلٱ فکََسوَنَا ا معِظَ مضُغةََلٱ فَخلَقَنَا غةَمضُ علَقَةََلٱ فَخلَقَنَا علَقَةَ

آیه فوق معطوف به خلقت جسمانی، بیرای    ( 34) مؤمنون:  خلَقِِینَلٱ سنَُ حَ للَّهُٱفَتَبَارَکَ 

این خلقت هنگامی کامل می گیردد کیه دارای    تکوین او و زیستن در جهان هستی است.

پشتوانه ای غیر مادی و ماورا الطبیعة باشد. لذا می بایست انتقالی صورت پذیرد تا جنبة 

 ۥلیَهُ  فقََعیُواْ  رُّوحیِی  میِن  فِییهِ  تُوَناََخی  ۥتهُُسیَوَّی  فَإِذَا»ربانی مخلوق به کالبد او ملحق گردد. 

لقت بشر با دمیدن روح بر او آغازی بیرای زیسیتن   ( سیر تکاملی خ26حجر: « )  جِدِینَسَ

در دنیای مادی است؛ لکن بایستی او بر تمام وجوهات و توانایی های معنیوی خیود نییز    

وقوف یافته و برای ادامة حیات معنوی خود راهنما و هدایت گری راستین بیابد. از آنجیا  

اسیت، بیرای کیل    که خلقت بشر با مشییت سیخاوتمندانه خداونید متعیا  همیراه بیوده       

                                                             
مِنُونَ یَوْمَ القِْیاَمةَِ قَا َ نَعمَْ وَ عَنْ  َبیِ بَصِیرٍ عَنْ  َبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَا َ: قُلْتُ لهَُ  خَْبِرْنیِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هلَْ یَراَهُ الْمؤُْ 3

ثمَُّ سَکَتَ سَاعَةً ثمَُّ قَا َ وَ إنَِّ   َ لسَْتُ بِرَبِّکمُْ قالُوا بلَى -لْتُ مَتىَ قاَ َ حِینَ قاَ َ لهَمُْقَدْ رَ َوهُْ قَبلَْ یَوْمِ القْیَِامةَِ فقَُ

جُعِلْتُ فِداَکَ فأَحَُدِّثُ  فقَُلْتُ لهَُ الْمُؤمِْنِینَ لَیرََوْنهَُ فیِ الدُّنْیَا قَبلَْ یَوْمِ القْیَِامةَِ  َ لسَْتَ تَراَهُ فیِ وَقْتِکَ هَذاَ قَا َ  َبُو بَصیِرٍ
 َنَّ ذلَِکَ تشَبِْیهٌ کاََرَ وَ لَیسْتَِ  بهَِذاَ عَنْکَ فقََا َ لَا فَإنَِّکَ إِذاَ حَدَّثْتَ بهِِ فأََنْکَرهَُ مُنْکِرٌ جاَهلٌِ بِمَعْنىَ مَا تقَُولهُُ ثمَُّ قدََّرَ

  اللَّهُ عَمَّا یَصاِهُُ الْمشَُبِّهُونَ وَ الْمُلحِْدُونَ.الرُّؤیْةَُ بِالقَْلْبِ کاَلرُّؤیْةَِ بِالْعَیْنِ تَعَالىَ 
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موجودات بهترین و مطلوب ترین شکل خلقتی فراهم شده تا راهی برای هیدایت پیذیری   

(بنا بیر وعیده    10) طه:  « ثمَُّ هَدَى ۥخلَقهَُ شَی ٍ کلَُّ طَى َع لَّذِیٱرَبُّنَا  قَا َ» او ایجاد شود. 

ز روح خود به الهی می توان این گونه نتیجه گرفت، آنچه را که خداوند در قالب قسمتی ا

انسان عطا فرمود شامل تمامی نیاز های بشری برای هدایت شدن به سوی او بوده اسیت.  

خداوند عقل و درنهایت لطف، فطرت خداجویی را در نهاد آدمی به عنوان ودیعه ای الهی 

 للِیدِّینِ  هیَکَ وجَ فیَأَقمِ » جای داد تا ابزاری در دست کلّ مخلوقات برای رستگاری باشند. 

  کَثیَرَ  کنَِّوَلَ قَیِّمُلٱ لدِّینُٱ لِکَذَ للَّهِٱ لِخلَقِ دِیلَلَا تَب هَاعلََی لنَّاسَٱفَطرََ  لَّتِیٱ للَّهِٱ رَتَفِطیااحَنِ

 ( 10روم: « )  لَموُنَلَا یَع لنَّاسِٱ

 دیدگاه مفسران در آیه ذرا 

علییه   از ظاهر آیه فوق الذکر چنین بر می آیید کیه در عیالم ملکیوت ذری یة حضیرت آدم      

السلام که همانا بنی آدمند، از صلب حضرت  بیا مختصیات میذکور، بییرون آورده شیده      

است. در ادامه به بیان آرا  و نظرات ماسیرین در ایین خصیود کیه مبتنیی بیر آییات و        

 احادیث می باشد، اشاره خواهد شد. 

ز آیة الله مکارم شیرازی در تاسیر نمونه در خصود این آییه آورده اسیت: منظیور ا   

و تکیوین و آفیرین     "پیمیان فطیرت   "و "عالم استعدادها "این عالم و این پیمان همان

از صلب پدران به  "نطاه "است، به این ترتیب که به هنگام خروج فرزندان آدم به صورت

رحم مادران که در آن هنگام ذراتى بیی  نیسیتند، خداونید اسیتعداد و آمیادگى بیراى       

، هم در نهاد و فطرتشان این سرّ الهیى بیه صیورت ییک     حقیقت توحید به آنها داده است

حس درون ذاتى به ودیعه گذارده شده است و هم در عقل و خردشیان بیه صیورت ییک     

حقیقت خودآگاه!. بنا بر این همه افراد بشیر داراى روح توحییدی هسیتند و سیؤالى کیه      

انید نییز بیه    دهخداوند از آنها کرده به زبان تکوین و آفرین  است و پاسیخى کیه آنهیا دا   

 همین زبان است.

در قرآن مجید نیز تعبیر سخن گاتن در زمینه زبان حا  در بعضیى از آییات آمیده    

 "(:33 -)فصیلت  "فقَا َ لَها وَ للِأَْرْضِ ائْتِیا طوَْعاً  وَْ کرَهْاً قالَتا  تََیْنیا طیائِعِینَ   "است، مانند

اجبار بیائید و سر بر فرمان نهید آنها با میل یا از روى  "خداوند به آسمان و زمین فرمود:

و  3:  3، ج3134.) مکارم شییرازی،  "گاتند: ما از روى میل آمدیم و سر بر فرمان نهادیم
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( سؤا  و جواب و پیمان مزبور یک پیمان فطرى بوده است که اتن هیم هیر کیس در     3

حیس   "یابید و حتیى طبیق تحقیقیات روانشناسیان اخییر      درون جان خود آثار آن را مى

یکى از احساسات اصیل روان ناخودآگاه انسانى است، و همین حیس اسیت کیه     "مذهبى

بشر را در طو  تاریخ به سوى خداشناسى رهنمون بوده و با وجود ایین فطیرت هیچگیاه    

پرست بودند توسل جوید فطر  اللَّهِ الَّتِی فَطرََ النَّاسَ تواند به این عذر که پدران ما بتنمى

 ( 6( ) همان : 10 -علََیْها )روم

سید بن قطب در تاسیر فی ظلا  القرآن نظر فوق را با تکیه بر پنهان مانیدن فعیل   

خداوند همانند ذات او که در ادراک بشری نمی گنجد و در نهایت این کیه تیلاش بیرای    

فهم کیایت فعل خداوند بی فایده و میذموم اسیت را  بییان و در تاسییرش آن را کامیل      

سوا  درمورد این آیه مطرح است: کیایت مکیانی کیه شیهادت گرفتیه     نموده  است: سه 

شده چگونه بوده است؟ چگونه خداوند ذریه را از پشیت بنیی آدم برگرفیت و نسیبت بیه      

خودش از آنها شهادت گرفت؟به چه نحوی پاسخ بلی شهادت می دهیم، را دادند. پاسیخ:  

ری مادامی کیه قیادر بیه پیی     کیایات فعل خداوند مانند ذات او پنهان است و ادراک بش

بردن به ذات بشری نباشد، به کیایت فعل او نیز پی نخواهد برد. چون تصور کیایت فرع 

بر تصور ماهیت است. هر که به خداوند سبحان نسبت داده می شود، مانند همان چیزی 

ثیُمَّ  ...« .. » إِلَى السَّما ِ وَ هیِیَ دخُیانٌ   ثمَُّ اسْتوَى»است که قو  او از آن حکایت می کند: 

؛ بنیابراین چیاره ای نیسیت کیه     « یَمْحوُا اللَّهُ ما یَشا ُ وَ یُثْبِیتُ «* .. »علََى الْعرَْشِ اسْتوَى

بدون تلاش در فهم کیایت فعل خداوند، وقیوع آن را از سیر تسیلیم بپیذیریم. وقتیی در      

فعل خداونید  مورد خداوند می گوییم: لیس کمثله شی ، دیگر راهی نمی ماند بر این که 

را بخواهیم با فعل چیز دیگری تشبیه کرده و مثا  بزنیم.و هرچه که تلاش کنیم کیایت 

فعل خداوند را با کیایت  فعل خلق  تصور کنیم تلاش گمراه کننده ای خواهد بود زیرا 

که ماهیت فعل خداوند با ماهیت خلق  متااوت اسیت. بنیا بیراین تاسییر، عهیدی کیه       

آدم گرفته است عهد فطری خواهید بیود. پیس آنهیا را در شیرایطی      خداوند از نسل بنی 

ایجاد کرد که فطرتاً معترف به ربوبیت خداونید متعیا  بودنید.این فطیرت را در آنهیا بیه       

ودیعه نهاد و سپس براساس این فطرت آنها را آفرید. تا این که کسی با انجام فعل سوئی 

فطرت خود شد و بر اساس آن عمیل  از فطرت  منحرف شده یا این که کسی متمایل به 

 (3162:  1ق، ج3432کرد.) سیدبن قطب، 
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زمخشری در کشاف در ذیل آیه این رویارویی خداوند با مخلیوق را از نیوع تخییل و    

تمثیل دانسته است و بسیاری از ماسرین با رد  این مطلب جوابیه هایی نگاشیته انید کیه    

در این خصود بیان شیده اسیت. از    در ذیل نظر زمخشری نسبت به تاسیر وی مطالبی

نظر زمخشری، من ظهورهم بد  جز  از کل از بنی آدم است. و معنیی گیرفتن نسیلها از    

پشت بنی آدم عبارت است از خارج کردن فرزندان آنها از صلبشیان از حییث ایین کیه از     

ر نسل آنهاست.وگرفتن شهادت از خود آنها. و قو  خداوند که می فرماید:آیا من پروردگیا 

شما نیستم و پاسخ آنها که آری ما شهادت میی دهییم کیه تیو پروردگیار میایی، از بیاب        

صنعت تخییل و تمثیل است. یعنی مانند گونه ای از خیا  پردازی و مثا  زدن است. بیه  

این معنا که خداوند دتیلی بر ربوبیت و وحدانیت خوی  برای آنها نشیان داد، بیه گونیه    

ر ترکیب این ذری ه قرار داشت و  ضیلالت و هیدایت را بیرای    ای که عقو  و بصیرتی که د

آنها از هم متمایز می کرد، بر این وحدانیت و ربوبیت خداونید شیهادت داد. گوییا کیه از     

خود آنها شهادت و اقرار گرفت و به آنها گات: ایا من پروردگار شیما نیسیتم؟و گوییا کیه     

میا خودمیان شیهادت میی دهییم و       آنها خودشان پاسخ دادند: آری تیو پروردگیار میایی،   

وحدانیت تو را اقرار می کنیم . باب تمثیل در کلام خداوند و رسیول  و در کیلام عیرب    

 بسیار توسعه و استعما  دارد.

در رد  این قو  آمده است: این که بگوییم این کلام از باب تمثییل اسیت پسیندیده    

، اما اطلاق تخییل بر کیلام  است و گاهی در کلام شارع این صنعت بکار گرفته شده است

خداوند مورد قبو  نیست. و شنیده نشده که خداوند اراده تخییل کرده باشد.و این میورد  

بسیار انکار می شود. قاعده ای که در اینجا مستقر است این است که چیزی کیه از نظیر   

چییزی  عقلی خلافی در آن دید نشود اقرار به آن واجب خواهد بود. برای همین اکثراً بیر  

که از ظاهر و حقیقت آیه بدست می آید، اقرار کرده اند و آن را از بیاب تمثییل ندانسیته    

اند . حا  این که کیایت اخراج نسل و مخاطب قرار دادن به چه صورت بوده اسیت خیدا   

 (  333:  2، جق 3403عالم است. )زمخشری، 

کرده و و قائل بیه ایین   فخر رازی در تاسیر خود به این که آیه را بر ظاهر آن حمل  

شد که واقعاً خداوند ذرات را از صلب آدم برای گرفتن پیمان خارج کرده ، اشیکا  وارد و  

وجوهی را بر آن ذکر کرده است؛ از جمله این که پیمان از عقلا گرفته می شود واین کیه  

می  ذرات دارای عقل بودند، پس پیمانی که در آن حا  از آنها گرفته شده نباید فراموش
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شد. اگر هم گاته شود که محتمل است خداوند هنگام میثاق ابتدا به آنها عقل و فهیم و  

قدرت کامل را داده، سپس از آنها اینها را گرفته است و پس از آن بار دیگر او را در رحیم  

مادر خق کرده و برای زندگانی این دنیا خارج کرده است. در پاسخ بایید گایت کیه ایین     

یرا که اگر امر چنین بود، خلقت انسان از نطایه خلقیت ابتیدایی نبیود،     قو  باطل است. ز

بلکه باید اعاده در خلقت محسوب می شدغ در حالی که جمیع مسلمانان بر ایین باورنید   

 ( 400و  163: 31ق، ج  3420که خلقت از نطاه خلقت ابتدایی است. ) فخر رازی، 

  َلسَیتُ ناُسیِهمِ   َ ٓ  علَیَى  هَدهَمُوَ شَی  »رشید رضا در المنار ذیل این آیه با اشاره بیه   

قائل به این شده که هر یک از این ذریة سلسیله وار خودشیان   «  ٓ  شَهِدنَاقَالوُاْ بلََى برَِبِّکمُ 

شهادت داده اند به آنچه که در غریزه و در عقل آنها بالقو   به ودیعه گذاشته شده اسیت.  

ده است نه به زبان وحی و تلقیین. آنهیا نیه    که این شهادت به زبان اراده و تکوین الهی بو

به زبان مقا  بلکه به زبان حا  گاته اند که آری تو پروردگار ما و تنها کسی هسیتی کیه   

 ( 133: 6ق، ج3434استحقاق بندگی ازطرف ما را داری. ) رضا، 

سید عبدالحسین طی ب در تاسیر این آیه به نکاتی توجه فرموده است؛ از جمله این 

غالت از یادآوری گرفتن میثاق از بنی آدم آن است که خداوند به جز ایین کیه    که دلیل

انبیا و اولیا از آن عالم خبری داشته باشند، کسی را مطلع ننمیوده و بیه آنیان مأمورییت     

داده است تا انسان ها را به یادآوری پیمان خود با فطرتی که درونشان نهیاده شیده وادار   

 نمایند.

اینست که خداوند تبارک و تعالى ارواح بندگان را قبل از اجساد آنچه بنظر میرسد  

آفرید و این ارواح در عوالمى سیر دارند که یکى در همین عیالم تعلیق باجسیاد گرفتیه و     

مناط تکلیف و ثواب و عقاب در این عالم است و یکى بعالم مثا  که صور برزخیه و قالب 

والم عالم ذر  است کیه خداونید تمیام ذری یه     مثالى صورت بدون ماده. و من جمله از این ع

آدم را تا روز قیامت در صلب حضرت آدم قرار داد آنهم نه بنحو عرضیى تیا میورد بعی      

اشکاتت شود و خلاف ظاهر آیه باشد بلکه بنحو طولى مثلا جنابعالى در صیلب پیدر و او   

صیلب   در صلب جد  و هکذا پس بیک معنى همه در صلب آدم و بیک معنى هیر ییک در  

پدر بلاواسطه خود و میتوان همه را ذریه آدم گات و نسیبت مایرد داد چنانچیه از قیو      

و میتوان هر یک را ذریه دیگرى گات و نسیبت جمیع    شیطان میارماید لأَحَْتَنکِنََّ ذُرِّیَّتهَُ

داد چنانچه در این آیه است و همچنین میتوان گات همه در ظهر آدم بودنید و میتیوان   

. بیاین   در ظهر دیگرى چنانچه در آیه تعبییر بظهیورهم و ذرییتهم فرمیوده    گات هر یک 



 

 
 

39 

ه 
 آی

ت
وری

مح
با 

ذر 
م 

عال
در 

ی 
اله

ن 
ما

 پی
ش

یر
پذ

ی 
عقل

 و 
ی

وای
، ر

ی
رآن

ه ق
دلی

ا
33

2
 

ف  
عرا

ه ا
ور

س
|

 

 

اند حل میشود. و مطلب دیگر آنکه خداوند قادر متعیا   بیان بسیارى از اشکاتت که کرده

را که از مجردات بودند هیر ییک را تعلیق بیکیى از ایین        پس از اخراج این ذریات، ارواح

ح بود اینها داراى عقل و شعور و ادراک شدند چنانچیه  ذرارى داد که این اولین تعلق اروا

قبل از تعلق در همان عالم ارواح داراى عقل و شیعور و ادراک بودنید، بنیا بیر ایین قابیل       

خطاب و سؤا  و جواب شدند.  و اشکا  به اینکه اگر چنیین بیود بایید اقیلا بعی  آنهیا       

ت بینق  بعیالم ارواح کیه    متذکر آن عالم باشند نه بکلى غافل شوند ،ایینهم میدفوع اسی   

جنود مجنده بودند و تآلف و تناکر داشتند و در این عالم احدى خبر از آن عالم نیدارد و  

خداوند بتوسط انبیا  و اوصیا  خبر داده و همچنین در عالم قیامیت کیه میارمایید ییَوْمَ     

 ٍ شیَهِیدٌ )  کیُلِّ شیَیْ   هُ وَ نسَُوهُ وَ اللَّهُ علَیى یَبْعَثُهمُُ اللَّهُ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُهمُْ بِما عَملِوُا  حَصْاهُ اللَّ

هاى اعما  و شهادت اعضا  و جوارح و ملائکه و کتب و (، خداوند بواسطه نامه3مجادله : 

انبیا  و ائمه اثبات میارماید. در این مورد هم بشیهادت قیرآن بییان فرمیوده و در بعی       

که اقرار به نبیوت حضیرت رسیالت صیلّى اللَّیه      اخبار دارد که مجرد اقرار بتوحید نبوده، بل

:  3، ج3133اسیت. )طییب،    [ هیم گرفتیه شیده   علیه و آله و سلمّ و وتیت ائمه اطهار ]ع

21) 

 "وَ إِذْ  خََذَ رَبُّکَ"علامه طباطبایی به طور مبسوطی به  تاسیر آین آیه پرداخته اند: 

ستان اخذ میثاق را بیر ایشیان نقیل    یعنى بیان سابق را براى اهل کتاب تتمیم نموده و دا

کن و یا براى مردم نقل کن آن بیانى را که این سیوره بخیاطر آن نیاز  شیده و آن ایین      

است که براى خدا عهدى است بر گردن بشر که از آن عهید بازخواسیت خواهید کیرد، و     

 کنند.اینکه بیشتر مردم با اینکه حجت بر ایشان تمام شده به آن عهد وفا نمى

شیان را  هیای بشیر ذرییه   مردم موطنى را ذکر کن که در آن خداونید از صیلب  براى 

گرفت، بطورى که احدى از افراد نماند مگر اینکه مستقل و مشخص از دیگیران باشید، و   

همییه در آن مییوطن جییدا جییداى از هییم اجتمییاع نمودنیید، و خداونیید ذات وابسییته بییه   

هشان گرفت، و ایشیان در آن میوطن   پروردگارشان را به ایشان نشان داد، و علیه خود گوا

غایب و محجوب از پروردگارشان نبوده و پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود، بلکیه  

به معاینه دیدند که او پروردگارشان است، هم چنان که هیر موجیود دیگیرى بیه فطیرت      

و این  یابد بدون اینکه از او محجوب باشد.خود و از ناحیه ذات خود، پروردگار خود را مى

 ٍ إِلَّا یُسیَبِّ ُ بِحَمیْدِهِ وَ لکیِنْ ت    وَ إنِْ منِْ شَیْ "معنا، ظاهر برخى از آیات قرآنى از قبیل آیه
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  َ لسَْیتُ بیِرَبِّکمُْ قیالوُا بلَیى     "( اسیت. خطیاب و جیواب     44) إسرا  :  "تاَقَْهوُنَ تَسْبِیحَهمُْ

قیقیى و کلامیى اسیت الهیى، کیه      از باب زبان حا  نیست، بلکه خطابى اسیت ح  "شَهِدْنا

و خداى تعیالى هیم کیارى     "القائاتى که بر معناى مورد نظر دتلت کند "عبارت است از

کرده و در نهاد بشر القائاتى کرده است کیه بشیر مقصیود خیدا را از آن فهمییده و درک      

 کند که باید به ربوبیت پروردگارش اعتراف نموده و به این عهد ازلى وفا کند.مى

در این جمله بیه مخیاطبین     " نَْ تقَوُلوُا یوَْمَ القِْیامةَِ إِنَّا کُنَّا عنَْ هذا غافلِِینَ "ب خطا

و به مقتضیاى   "شَهِدْنا بلَى "و به همان کسانى است که گاتند: " َ لَسْتُ برَِبِّکمُْ "در جمله

بینید و درک  این آیه بشر در قیامت، اشهاد و خطاب خدا و اعتراف خود را به معاینه میى 

کند، هر چند در دنیا از آن و از ما سواى معرفت غافل بوده. آرى، در روز قیامیت کیه   مى

شود و شواغلى که انسان را از اشهاد و خطیاب خیدا و اعتیراف درونیى     بساط بر چیده مى

هایى که میان بشر و پروردگیارش حائیل بیود    رود و پردهساخت از بین مىخود غافل مى

آید و دوباره این حقیایق را بیه مشیاهده و معاینیه درک     ، بشر به خود مىشودبرچیده مى

آورد.  ) طباطبیایی،  کند، و آنچه را که میان او و پروردگارش گذشته بود بیه ییاد میى   مى

 ( 121و  122:  3ق، ج 3433

ت دارد بر خلقیت  چنان که دتل "وَ إِذْ  خََذَ رَبُّکَ منِْ بَنِی آدَمَ منِْ ظُهوُرهِمِْ ذُرِّیَّتَهمُْ"

نوع انسان به نحو تولید و بیرون کشییدن فیردى از فیرد دیگیر و بیه راه انیداختن افیراد        

بینییم کیه   کنییم و میى  شمار از افراد انگشت شمار به همین نحوى که ما مشاهده مىبى

کند، در عین حا  دتلیت دارد بیر   هاى متعاقب وجود نوع انسان را حاظ مىهمواره نسل

 ن یک نوع تقدمى بر جریان خلقت و سیر مشهود آن دارد.  اینکه داستا

و اما اینکه انسان و یا غیر انسان در امتداد مسیر بسوى خدا و رجوع به سیوى او در  

ها و احکام مختلف موجود شود، محا  نبوده و بلکه امرى اسیت  عوالم مختلف داراى نظام

 "گوینید: ، و علیه کسانى که میى کرده استکه قرآن کریم آن را على رغم کاار اثبات مى

( زندگى جز همیین  24ما هِیَ إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا نَموُتُ وَ نَحْیا وَ ما یُهلْکُِنا إِلَّا الدَّهرُْ )جاثیه : 

 "میرانید شویم و جز طبیعت کسیى میا را نمیى   میریم و زنده مىزندگانى دنیا نیست، مى

وده که انسان به عین وجود و شخصییتى کیه   زندگى دیگرى در قیامت اثبات کرده و فرم

شود، در حالى که نظام و احکام آن عالم و آن زندگى در دنیا دارد در آن عالم موجود مى

غیر از نظام و احکام زندگى دنیا است، و نیز زندگى دیگیرى در بیرزا اثبیات کیرده کیه      

نید، در حیالى   کانسان به عین وجود و خصوصیات  در آن عالم موجود شده و زندگى مى
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 ٍ وَ إنِْ منِْ شَیْ "که نظام و احکام آن عالم نیز غیر نظام و احکام عالم دنیا است، و در آیه

( اثبات کرده که براى هر موجودى 23)حجر :  "إِلَّا عِنْدَنا خزَائِنهُُ وَ ما نُنزَِّلهُُ إِلَّا بقَِدَرٍ مَعلْوُمٍ

در خزائن او اسیت، کیه وقتیى بیه دنییا       در نزد خداى تعالى وجود وسیع و غیر محدودى

گردد، براى انسان هیم کیه یکیى از موجیودات     شود دچار محدودیت و مقدار مىناز  مى

است سابقه وجودى در نزد او و در خزائن او است که بعد از نیاز  شیدن بیه ایین نشیات      

 محدود شده است.

یقَوُ َ لهَُ کنُْ فَیکَوُنُ فَسُبْحانَ الَّذِی بِییَدِهِ   إِنَّما  مَرُْهُ إِذا  َرادَ شَیْئاً  نَْ "و در آیه شریاه

 "وَ ما  مَرُْنا إِلَّا واحیِدَ ٌ کلََمیْ ٍ بِالْبصَیَرِ    "( و همچنین آیه31-34)یس :  " ٍملَکَوُتُ کلُِّ شَیْ

( و نظائر آن اثبات کرده که ایین وجیود تیدریجى کیه بیراى موجیودات و از آن       10)قمر: 

و بیدون تیدریج بلکیه     "کن "ت امرى است از ناحیه خدا که با کلمهجمله براى انسان اس

شود، و این وجود داراى دو وجهه است یکى آن وجه و رویى که به طیرف  دفعة افاضه مى

دنیا دارد و یکى آن وجهى که به طرف خداى سبحان دارد، حکم آن وجهى که به طیرف  

عدم به وجود در آیید، نخسیت بطیور    دنیا دارد این است که به تدریج از قوه به فعل و از 

ناقص ظاهر گشته و سپس بطور دائم تکامل یابد، تا آنجا که از این نشأت رخت بر بسیته  

و به سوى خداى خود برگردد، و همین وجود نسبت به آن وجهى که به خیداى سیبحان   

دارد امرى است غیر تدریجى بطورى که هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش دارا 

اى که به طرف فعلیت سوق  دهد در آن نیست. و اما این وجیه دنییایى   ست و هیچ قوها

بینیم آحاد انسان و احوا  واعما  آنان بیه طبقیات   انسان که ما آن را مشاهده کرده و مى

بینییم انسیان   زمان تقسیم شده، و بر مرور لیالى و ایام منطبیق گشیته و نییز اینکیه میى     

ى زمینى و لذائذ حسى از پروردگار خود محجوب شده، همیه  بخاطر توجه به تمتعات ماد

این احوا  متارع بر وجهه دیگر زندگى است کیه گاتییم سیابق بیر ایین زنیدگى و ایین        

 "یکون "زندگى متاخر از آن است، و موقعیت این نشات در تارع  بر آن نشات موقعیت

 .را دارد " نَْ نقَوُ َ لهَُ کنُْ فَیکَوُنُ "در جمله "کن "و

و به این بیان روشن گردید که این نشات دنییوى انسیان مسیبوق اسیت بیه نشیات       

انسانى دیگرى که عین این نشیات اسیت، جیز اینکیه آحیاد موجیود در آن، محجیوب از        

کنند، پروردگار خود نیستند، و در آن نشات وحدانیت پروردگار را در ربوبیت مشاهده مى

ن است نه از طریق اسیتدت ، بلکیه از ایین    و این مشاهده از طریق مشاهده ناس خودشا
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بیننید، و لیذا بیه    جهت است که از او منقطع نیستند، و حتى یک لحظه او را غایب نمیى 

 (  123-136وجود او و به هر حقى که از طرف او باشد اعتراف دارند. )همان : 

به تاسیر ایین آییه اشیاره کیرده      آیة الله جوادی آملی درکتاب فطرت در قرآن خود

تزمة حاظ ظهور صدر و ذیل آیه آن اسیت کیه آن میوطن بایید صیلاحیت تحمیل       است:

محتوای صدر و ذیل را داشته باشید، در حیالی کیه میوطن ملکیوت اوتً، نشیئة  وحیدت        

حقیقی است نه کثرت اعتباری، و ثانیاً موطن تجرد و ثبات است نه مادیت و تدریج. لیذا  

طرح نیست، ابو ت و بنو ت اختصاد به عالم دنییا  در عالم وحدت و تجرد ، ابو ت و بنو ت م

دارد. بلکه در آن موطن هر فردی، وجود حقیقی و جدای از فرد دیگر دارد و هییچ گونیه   

تولید و توالید بین آنان برقرار نیست. با توجه به این که در موطن ملکوت ابیو ت و بنیو ت   

: منظیور از اخیذ میثیاق آن     راه ندارد، نمی توان در همان موطن ) الست بیرب کم(، گایت  

است که شما در قیامت نگویید پدران میا شیرک ورزیدنید؛ زییرا ایین عنیاوین وضیعی و        

اعتباری در عالم ملکوت راه ندارد، چنانکه در عیالم قیامیت هیم ایین عنیاوین راه نیدارد.       

) "رَبِّهیِمْ یَنْسیِلوُنَ    وَ ناُخَِ فِی الصُّورِ فَإِذا همُْ منَِ الأْجَْداثِ إِلیى  "چنان که قرآن می گوید: 

( آنگاه که در صور دمیده شود ناگهان همه از قبرها بیه سیوی پروردگارشیان بیه     13یس: 

میقاتِ  قلُْ إنَِّ الأْوََّلینَ وَ الْآخرِینَ * لَمَجْموُعوُنَ إِلى "سرعت می شتابند. و یا می فرماید: 

گیاه روز  لین و آخرین، حتما به سوى وعدهتردید او( بگو: بى46-10) واقعه : " یوَْمٍ مَعلْوُم

 معینى گردآورى خواهند شد. اما رابطه تولید و توالد بین افراد محشر وجود ندارد.

اگر گاته شود: این جمله ناظر به دنیاسیت نیه میوطن اخیذ تعهید و میثیاق، یعنیی        

عهید  خدای سبحان در دنیا و نشئة ملُک به انسان ها فرمود: من از شما در موطن قبیل ت 

گرفتم که مبادا در قیامت بگویید: پدرانمان مشرک بودند. در جواب میی گیوییم: اوتً در   

یاد ملحدان و تبهکاران نیست که خداوند در عالم ملکوت از آنها پیمان گرفته است و لذا 

احتجاج تمام نمی شود. ثانیاً ظاهر آیه آن است که بیان هیدف از میثیاق و میوطن اخیذ     

ه، تاکیک بین صدر و ذیل، تکلفّ بعیدی اسیت کیه بیا ظیواهر الایا  و      میثاق، واحد بود

وحدت سیاق سازگار نیست. نتیجه بحث آن که: بر اساس جهات مذکور و امیور دیگیری   

که ممکن است متوجه این نظریه شود نمیی شیود میوطن اخیذ میثیاق را همیان نشیئة        

 ملکوت انسانها دانست.

عضی در موطن اخذ میثاق نمی تیوان آییه   پس بدون تحقیق در مسئلة کار و نااق ب

را توجیه کرد. و اگر عده ای در قیامت خدا را مشاهده می کنند و در عین حیا  کافرنید،   
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برای آن است که در دنیا با ملکة کار و نااق بودند و با آن حا  وارد قیامت شیده و خیدا   

ت. کارِ کیافران و  را مشاهده می کنند؛ ولی در نشئة قیامت جای ایمان و عمل صال  نیس

نااقِ منافقان در دنیا حادث می شود و به صورت ملکة غیر قابل زوا  با آنها هسیت و در  

 قیامت هم رهایشان نمی کند.

نظر نهایی این که اگر مسئلة اخذ میثاق حمل بر تمثیل نشیود، بیر میوطن عقیل و     

جت بیرونیی  وحی که مقدم بر تکلیف است حمل شود؛ به این معنا که رسالت وحی که ح

خداست و برهان عقلی که حجت درونی خداوند است، زمینیه را تثبییت میی کنید و بیه      

 دنبا  آن تکلیف الهی می آید.

همان طور که تقدم ملکوت، بر ملُک زمانی نیست، تزم نیست تقیدم میوطن وحیی    

: وعقل بر تکلیف نیز تقدم زمانی باشد؛ زیرا همان طور که امام صادق علیه السلام فرمیود 

( عقیل و وحیی و رسیالت قبیل از تکلییف      333: 3ق، ج3403الحُجَّةُ قَبلَ الخلَقِْ )کلینی، 

 است، عقل و تنزیل وحی مبنای تکلیف است.

پس اثبات می شود: اوتً: رسالت و وحی و عقل، مصیح  تکلییفِ مخصیودِ انسیان     

پییامبران   است و غیر انسان را شامل نمی شود. ثانیاً: نشیئة تاکیر عقلیی و نشیئة ارسیا      

علیهم السلام، همین نشئة حسی و دنیوی است. ثالثاً: محتوای آیة محیل بحیث بیا همیه     

آیاتی که می گوید: ما به انسانها عقل داده و برای هدایت آنها وحی فرسیتادیم تیا در روز   

قیامت حجت نداشته باشند، سازگار است. رابعاً: این موطن، موطن غالت و غرور اسیت، و  

مین موطن گرفته شده. لذا از همین موطن میی تیوان بیر حیوادث همیین      تعهد هم دره

موطن احتجاج کرد. خامساً: این معنا تحمیلی بر ظاهر آیة مورد بحث نیست؛ زییرا بیرای   

« إذ»عقل و وحی نحوه ای تقدم نسبت به مرحلة تکلیف وجود دارد. و لیذا ظیاهر کلمیة    

د و نشیئة دنییا کیه نشیئة اندیشیه و      محاو  می ماند و ظاهر آیه اختصاد به انسان دار

رسالت است، نشئة ابو ت و بنو ت و نیز موطن غالت و کار و غرور نییز خواهید بیود. و بیه     

 (311-313:  3133همین دلیل صدر و ذیل آیه با هم سازگار است. )جوادی آملی، 
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 دیدگاه معصومین علیهم السلام در آیه ذرا 

یک به هم که دارای مااهیم یکسانی هستند، بیه  به جهت اختصار و اجتناب از روایات نزد

چند روایت که در برگیرند  کلیاتی در رابطه با عالم ذر و میثاق میی باشید را برگزییده و    

 برای تنویر و تأیید برخی از نظرات مطروحه به آن ها پرداخته می شود. 

آییا   ابن مسکان از امام صادق علیه السلام در خصود این آیه سؤا  می کنید کیه :  

این پیمان گرفتن به رؤیت عیانی بود؟ امام علیه السلام میی فرمایید: بلیه، پیس معرفیت      

ثابت شد و موقف فراموش شد و به زودی آن را به یاد می آورند و اگر این امر واقیع نمیی   

شد ) معرفت ثابت نمی شد ( احدی خیالق و روزی دهنیده اش را نمیی شیناخت، پیس      

ن اقرار کردند در حالی که قلبیاً ایمیان نیاوردنید. پیس خداونید      برخی از آنها در ذر  به زبا

 3136)حلّی، 3متعا  فرمود: پس ایمان نمی آورند به آن چه پی  از این تکذیب کردند. 

 :432) 

از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: همانا خداوند عز و جل زمانی که ذرییة  

اینکه از آنهیا بیر ربوبییت خیود و نبیوت تمیام       حضرت آدم را از پشت او خارج کرد برای 

پیامبران پیمان بگیرد، نخستین کسی که بر نبوت  پیمان گرفته شد محمد بن عبیدالله  

صلوات الله علیه بود؛ سپس خداوند به آدم علییه السیلام فرمیود: بنگیر چیه میی بینیی؟        

مان را پیر  حضرت آدم علیه السلام به ذریه اش نگاه کرد در حالی که بصیورت ذرات آسی  

کرده بودند. آدم علیه السلام گات پروردگارا چقدر ذریة من زیادند، برای چه کاری آنهیا  

را خلق کردی؟ مقصودت از گرفتن پیمان از آنها چیست؟ خداوند عز و جیلّ فرمیود: میرا    

عبادت کنند و چیزی را شریک من قرار ندهند و بیه پییامبرانم ایمیان بیاورنید و از آنهیا      

 ( 42: 4، جق3063)فی  کاشانی،  2. پیروی کنند

                                                             
وَ إِذْ  خََذَ ربَُّکَ مِنْ بَنیِ آدَمَ مِنْ ظهُُورِهمِْ ذرُِّیَّتهَمُْ وَ  فیِ قَوْلهِِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ عَنِ ابْنِ مسُْکَانَ، عَنْ  َبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع 3

نَعمَْ، فَثَبَتَتِ الْمَعرِْفةَُ وَ نسَُوا الْمَوقِْفَ وَ »قُلْتُ: مُعَایَنةًَ کَانَ هَذاَ؟ قاَ َ:   َ لسَْتُ بِرَبِّکمُْ قالُوا بَلى َناْسُهِمِْ   شَهَْدَهمُْ عَلى

ی الذَّرِّ وَ لمَْ یُؤْمِنْ بقَِلْبهِِ، فقَاَ َ اللَّهُ سَیَذَکرُُونهَُ، وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لمَْ یَدرِْ  حََدٌ مَنْ خَالقِهُُ وَ راَزِقهُُ، فَمِنهْمُْ مَنْ  َقَرَّ بِلسِاَنهِِ فِ
 فَما کانُوا لیُِؤْمنُِوا بِما کَذَّبُوا مِنْ قَبلْ تَعَالىَ

من ظهره لیأخذ علیهم المیثاق بالربوبیة له و  إن اللَّه عز و جل لما  خرج ذریة آدم ع سمعت  با جعار ع یقو  2

له علیهم المیثاق بنبوته محمد بن عبد اللَّه د ثم قا  اللَّه جل و عز لآدم انظر بالنبو  لکل نبی فکان  و  من  خذ 

قا  آدم ع یا رب ما  کثر ذریتی و لأمر ما خلقتهم  -ما ذا ترى قا  فنظر آدم ع إلى ذریته و هم ذر قد ملئوا السما 
و یؤمنون برسلی و  -یشُْرِکوُنَ بیِ شَیْئاًیَعْبُدُونَنیِ ت  فما ترید منهم بأخذک المیثاق علیهم قا  اللَّه عز و جل

  یتبعونهم
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سپس امام صادق علیه السلام فرمود: پیمانی که گرفته شد بیرای ربوبییت خداونید    

متعا  و نبوت پیامبرش و امامت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السیلام بیود. پیس خداونید     

امامیان  متعا  فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم و محمد پیامبر شما و علی امام شما و 

هادی ائمه شما نیستند؟پس پاسخ دادند: بلی شهادت می دهیم. سپس خداونید متعیا    

فرمود: پیمان گرفتم( برای این که روز قیامت نگویید که ما غافل بودیم و نمی دانسیتیم.  

پس نخستین کسانی که خداوند متعیا  از آنهیا بیرای ربوبییت خیودش پیمیان گرفیت،        

ت که می فرمایید: و بیه ییاد آور زمیانی را کیه از پییامبران       پیامبران بودندواین کلام اوس

 (243: 3ق، ج3404)قمی،  3پیمانشان را گرفتیم.

امیرالمؤمنین علیه السلام با اشاره به آییه میثیاق فرمیود: وقتیی خیدای سیبحان از       

انسان ها بر پذیرش ربوبیت خدا و عبودیت خودشیان تعهید گرفیت و آن هیا پذیرفتنید،      

د به صورت ورقه ای در دهان حجرالأسود کیه در آن روز دارای چشیم و   محصو  این تعه

دهان بود قرار گرفت؛ او این ورقه را به دهان گرفت و در خود نگاه داشت و می دانید کیه   

چه کسی تعهد داده و به چه چیز متعهد گشته است. وقتی انسان وی را دست می کشید  

بیت خدا و عبودیت خوی  را تازه می کنید  یا می بوسد، به همان عهد وفا و در واقع، ربو

 2و همین حجرالأسود در قیامت به توحید کسی شهادت می دهد که آن را اسیتلام کنید.  

 (13: 2ق، ج3130)عیاشی، 

عیج( بیه   ) آنگیاه کیه امیام زمیان     ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند: 

ثابت و استوار میی ماننید کیه در     هیئت جوانی خروج می کند، فقط مؤمنانی بر وتیت او

                                                             
 وَ لِرسَُولهِِ بِالنُّبُوَّ ِ وَ لأَِمیِرِ الْمُؤْمنِِینَ وَ الأَْئِمَّةِ بِالإِْماَمةَِ، فقَاَ َ -فقََا َ الصَّادِقُ ع کَانَ الْمِیثاَقُ مأَخُْوذاً عَلَیهْمِْ لِلَّهِ بِالرُّبُوبِیَّةِ 3

 َنْ تقَُولُوا  شهَِدْنا فقَاَ َ اللَّهُ تعََالىَ وَ عَلیٌِّ إِمَامَکمُْ وَ الأَْئِمَّةُ الهَْادوُنَ  ئَِمَّتَکمُْ فَ قالُوا بَلى -وَ محَُمَّدٌ نَبِیَّکمُْ بِّکمُْ َ لسَْتُ بِرَ

الْمِیثاَقَ عَلىَ الأَْنبِْیَا ِ لهَُ  -فأََوَّ ُ مَا  خََذَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ لِینَیَوْمَ القِْیامةَِ  یَْ لئَِلَّا تقَوُلُوا یَوْمَ القِْیاَمةَِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِ

 « وَ إِذْ  خََذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقهَمُْ»وَ هُوَ قَوْلهُُ  -بِالرُّبُوبِیَّةِ

 َ  - َناْسُهِمِْ وَ  شَهْدََهمُْ عَلى -بَنیِ آدَمَ مِنْ ظهُُورِهمِْ ذرُِّیَّتهَمُْ وَ إِذْ  خََذَ رَبُّکَ مِنْ»فقََا َ عَلیٌِّ: قَوْلهُُ تَبَارکََ وَ تَعاَلىَ:  2

هِ الْحَراَمِ،  خََذَ عَلَیهْمُِ الْمِیثَاقَ بِالْحجَِّ إِلىَ بَیْتِ -فَلمََّا  قََرُّوا باِلطَّاعةَِ بأَِنَّهُ الرَّبُّ وَ  َنَّهمُُ الْعبَِادُ« شهَِدْنا لسَْتُ بِرَبِّکمُْ قالُوا بَلى

وَ قاَ َ لِلقَْلمَِ. اکْتُبْ مُواَفَا َ خَلقْیِ بَیْتیَِ الْحَراَمَ، فَکتََبَ القَْلمَُ مُواَفَا َ بَنیِ آدَمَ فیِ الرَّقِّ،  -ثمَُّ خَلَقَ اللَّهُ رَقّاً  رََقَّ مِنَ الْمَا ِ

ثمَُّ قاَ َ للِْحَجَرِ: احْاَظْ وَ اشهَْدْ لِعِبَادیَِ بِالمُْواَفَا ِ، فهََبَطَ الْحَجرَُ مطُیِعاً  -قَّثمَُّ قِیلَ لِلْحَجرَِ: افْتَ ْ قَا َ: فاََتَحهَُ فأَُلقْمَِ الرِّ
  شهَْدَ لیِ بِالمُْواَفَالِلَّهِ، یَا عُمَرُ  َ وَ لیَْسَ إِذاَ اسْتَلَمْتَ الْحَجرََ، قلُْتَ:  مََانَتیِ  َدَّیْتهَُا وَ میِثَاقیِ تَعَاهَدْتهُُ لِتَ
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ق، 3401)مجلسیی،   3.ذر  او  ، از آنها برای وتیت آن حضرت پیمیان گرفتیه شیده اسیت    

 (243:  12ج

روایاتی که نقل گردید بیانگر گوشه ای از شأن و منزلت پیامبر گرامی اسلام و ائمیه  

اری تعیالی در  اطهار نزد پروردگارشان بوده است. در فرازهایی که بیه مشیاهد  عییانی بی    

موقف اخذ میثاق اشاره گردیده، بنظر می رسد این مشاهده کیه توسیط نایوس عرفیانی     

ذرات صورت پذیرفته، در حد و اندازه های درک و معرفت ذرات بوده ، چرا که فراگییری  

عرش ملکوتی و وسعت جلوه و بزرگی خداوند امکیان رؤییت  در زاوییه و جهتیی خیاد      

تمل است که حضیور حضیرت حیق را احسیاس نمیوده و از      مقدور نبوده و این فرض مح

عنایات باری تعالی نسبت به خود متنعم گردییده انید و سیپس معرفیت ثابیت و موقیف       

 فراموش شده که بزودی آن را به یاد خواهند آورد.

امروزه با وجودی که تمامی علوم کشف نگردیده و می توان گات کیه بخی  عمیده    

د شد، در یافته ایم که بشیر توانسیته اسیت بیا اسیتااده از      ای از آن در آینده ظاهر خواه

ریزتراشه هایی به جمع آوری اصوات و تصاویری در قالب میلیاردها پیام موفق شیود کیه   

حتی بزرگی این ابزار در حد چندین ورقة نازک هم نمیی باشید. از ایین روی میی تیوان      

رای مجیرای ورودی اطلاعیات   درک کرد که با اراده خداوند، حجرالأسود که به تعبیری دا

می باشد چنان توانایی و استعدادی را در خود داشته باشد که بتواند تجدید میثاق همیه  

کسانی را که در عالم ذر تعهد نموده اند را در خیود جیای دهید، تیادر قیامیت همچیون       

حافظه ای که نیاز به خواندن داشته باشد به سخن آید و پیمان های اخذ شیده را بیازگو   

 ماید.ن

 دیدگاه عقلاني از آیه ذرا 

میِن   نسیَنَ لإِٱ نیَا خلَقَ وَلقََد» سوره مؤمنون  34تا  32خلقت انسان به گواهی آیات مبارکة 

 علَقَیَةَ لٱ فَخلَقَنیَا علَقَیَة   اةََلنُّطٱ نَاخلَقَ ثمَُّ* مَّکِین قرََار فِی نُطاةَ نهَُثمَُّ جَعلَ * طِین مِّن لةَسلَُ

 للَّیهُ ٱ فَتَبیَارَکَ   َاخیَرَ  خلَقیًا   َنشیَأنهَُ  ثیُمَّ  م الَح عِظمََلٱ فکََسوَنَا م اعِظَ ةَمضُغَلٱ فَخلَقَنَا غةَمضُ

 به ترتیبی که از آیات  « خلَقِِینَلٱ سنَُ حَ

                                                             
لَوْ خَرَجَ القَْائمُِ لقََدْ  نَْکَرهَُ النَّاسُ یَرجِْعُ إِلیَهْمِْ شَاب اً مُوَفَّقاً فلََا یَلْبثَُ عَلَیهِْ إلَِّا  عَنْ  َبیِ بصَِیرٍ عَنْ  َبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع  َنَّهُ قَا َ 3

 کلُُّ مؤُْمِنٍ  خََذَ اللَّهُ مِیثاَقهَُ فیِ الذَّرِّ الأْوََّ 
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بر می آید، صورت گرفته است و مراد از تأکید این کیه انسیان از عصیاره ای از گیل     

خالص ترین اجزای خاک بوده است. گویا بوده، مبی ن این معنا می باشد که چکیده ای از 

خداوند برای زمان حا ، که دانشمندان دریافته اند میواد تشیکیل دهنید  کالبید انسیان      

همان عناصری است که در خاک موجود است و از آن بهره گرفته اند را بییان نمیوده، تیا    

در قرارگیاهی   آیندگان بر اعجاز قرآن سر فرود آورند. این معنا که او را بصورت نطایه ای 

استوار قرار دادیم روشنگر دو خصوصیت فیزیکی و شیمیایی می باشد. او  این که نطایة  

انسان در جایگاهی میان مهره های سیتون فقیرات، کیه اکنیون آن را بیا نیام نخیاع میی         

شناسیم قرار داده شده، که در محافظت از آن شیکّی نیسیت. و دوم آن کیه ایین عصیار       

الی از عناصیر زائید و فضیاهای بیهیوده میی باشید، دارای چنیان        برگرفته از خاک که خی 

پیچیدگی و پیوستگی اجزا  بدست آمده اسیت کیه خیواد مترتیّب بیرآن، بیر جهانییان        

پوشیده مانده است. آنگاه خون بسته شده را از نطاه برگرفته سپس آن را بصورت مضیغه  

ان نموده بر آن گوشت ) مانند گوشت جویده شده ( ساخته سپس آن را تبدیل به استخو

پوشانده و از آن خلقتی دیگر پدید آورده است. در زمان حا  ثابت گردیده استخوان بدن 

انسان از تراکم گوشت هایی تشکیل گردییده کیه عناصیر تشیکیل دهنید  آن از میوادی       

 هستند که در خاک موجود است.

وح خیود را در  همچنین از آیات قرآن کریم چنین برمی آید که خداوند قسمتی از ر

از ایین روی انسیان بیه روح    ( 32)د: «  رُّوحیِی  میِن  فِییهِ  تُوَناََخی » انسان دمیده است.

ملکوتی ماتخر گردیده و همراه آن شمه ای از صاات  خداوند به او انتقا  یافته، بطیوری  

که بدون شریعت نیز قائل به داشتن چنین صااتی از جمله راستگویی، عیدالت محیوری،   

 ح م وعقل  ... می باشد.سخاوت، تر

با ملاحظة تااسیر و روایاتی که در خصود آییه میثیاق بیه استحضیار رسیید و بیا        

استااده از مطالب مذکور و مقبو ، می توان شرحی در حد مطالعات و دریافت عقلیی، در  

خصود این آیه اظهار داشت؛ با ذکر این نکته که هرگونه رد ، اصیلاح ییا نکیات تکمیلیی     

 با  است.مورد استق

در قدم او  این که خداوند پس از خلق حضرت آدم علیه السلام آن گیاه کیه هییچ    

فرزندی نداشت از روح خود منحصراً در کالبد ایشان دمید و در گام بعید فرزنیدان آدم را   

از صلب او بیرون کشید. در این موقف تمامی بنیی آدم از حضیرت آدم علییه السیلام تیا      
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به روز قیامت است، حاضر بودنید. چگیونگی حضیور آنهیا کیه      آخرین فرد بشر که متصل 

بیشتر ماسرین بر این قولند که بنی آدم بصورت ذر اتی در محضر خداونید ظیاهر گشیته    

اند، واض  است و هم اکنون نیز با استعانت از علم جدید، اثبات گردیده که ذرات، همیان  

ییزی در عناصیر وجیود    کوچک ترین جز  ماد ه هستند که بصورت سیلو  هیای بسییار ر   

دارند، که در نهایت فراوانی در قطره ای جای گرفته اند. به عبارتی اگر نسل های بشر تیا  

روز قیامت مثلاً صد یا دویست میلیارد نار باشند، به همان اندازه ذرات که بصورت واحید  

دارای هویتند در  قطره ای جای خواهند گرفت. اینها همان ذراتی هسیتند کیه از صیلب    

 حضرت آدم علیه السلام برای إشهاد بیرون کشیده شده اند.

با استااده از إشهاد انبیا و در ر س آنان رسو  گرامی اسلام صلوات الله علیه و آلیه،   

، می توان بیدین گونیه نتیجیه گرفیت کیه      «بلی » در سبقت گرفتن از دیگران در گاتن 

عرفی و اقیرار بیه توحیید و ربوبییت     شریف ترین و منزّه ترین ذر ات، خود را در عالم ذر م

خداوند می نمایند و در نهایت، آحاد ذر اتِ حاضر در آن عالم به ترتیب وجاهت و خلود 

خود، به جمع اولین اقرار کنندگان پیوسته، بدنبا  آنان اقرار میی نماینید. هنگیامی کیه     

رین مخلوقیات  هرم انبیا و اولیا و مخلصین و صالحین از بات به پایین شکل گرفیت و بهتی  

گاتیه انید نییز در    « بلی » خود را شناساندند، ذر ات خرُد و حقیری که با تعللّ و کسالت 

فَمیَا کیَانوُاْ   » تیه های زیرین هرم توحیدی جای گرفتند. به تعبیری و با استااده از آییه  

هیم یافیت کیه   ( و رواییات ذییل آن در خیوا   303)اعیراف :  «  قَبیلُ  منِ کَذَّبوُاْ بِمَا مِنوُاْلِیؤُ

« بلیی  » سطوح پایینی و گسترد  هرمِ تصوری را کسانی تشکیل داده اند کیه در گایتن   

تردید ورزیده و آن گاه که اقرار نموده اند نیز،  زبانی و ظاهری بوده نیه قلبیی و بیا نییت     

 خالص.

آن گاه آن ذر ات به ترتیبی که از صلب حضرت آدم علیه السلام گرفته شده بودنید،  

گاه خود باز گردیده اند. خلقت بنی آدم تصیادفی نبیوده و پیدران دارای فرزنیدانی     به جای

گشته اند و آن فرزندان اوتدی را به دنیا آورده اند و بدین ترتیب کلّ نسل بشردر پهنای 

زمین پراکنده میشوند بطوری که پدرانی از پی  برایشان مقد ر گشیته، تیا بیدین سیبب     

 ن آدمیان تدوین و مشخص می گردد. جغرافیای زیستی و عصر زیست

در دعای عرفه منسوب به امام معصوم حضرت حسین بن علی علیه السیلام چنیین   

از انکه موجودى قابل ذکر باشم،و مرا از  وجودم را با نعمتت آغاز کردى پی  می خوانیم:

کیه از حیوادث زمانیه و    خاک پدید آوردى،سپس در مییان صیلبها جیایم دادى،درحیالى    
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کننیده بیودم از صیلبى بیه     همیواره کیو    .آمد روزگیار و سیالها، ایمنیى بخشییدى    ورفت

از باب ر فیت و لطیف و احسیانى کیه بیه مین       . رحمى،درگذشته از ایام و قرنهاى پیشین

که پیمانت را شکستند،و پیامبرانت را تکیذیب  داشتى، مرا در حکومت پیشوایان کار،آنان

نیا آوردى بیه خیاطر آنچیه در علمیت بیرایم رقیم       به د کردند،به دنیا نیاوردى،ولى زمانى

خورده بود و آن عبارت بود از هدایتى که مرا براى پذیرفتن آن آماده ساختى،و در عرصه 

دادى،و پی  از آن هم با رفتار زیبایت،و نعمتهاى کاملت بر من مهیر   گاه  نشو و نمایم

گانیه  و در تاریکیهیاى سیه  شیده   ورزیدى،در نتیجه وجودم را پدید آوردى از نطاه ریخته

( در فرازهایی از این دعیا  413:  3162)قمی،  3.میان گوشت و خون و پوست جایم دادى

آن امام همام سپاس خود را از نحو  خلقت از صلب و رحم مقید ر شیده و روزگیار و ای یام     

خلقت خود ابراز داشته و بر هدایتی که خداوند برای  ارزانیی داشیته و راهیی را کیه در     

 سیر عبودیت در مقابل  قرار داده و در پرتو مهر الهی نسبت به خود شکرگزار است.م

گایتن بیه   « بلیی  » دریافتیم که ناب ترین و خالص ترین مخلوقات بشر در هنگیام  

گاتن اکراه ورزییده و  « بلی » إستشهاد حضرت حق و همچنین پست ترین ذر ات که در 

 خذ میثاق در محضر حیق حضیور یافتنید. از ایین      با زبان قلبی آن را بیان نکرده اند، در

روی مشی ت الهی بر آن قرار گرفته است که تمیامی آدمییانی کیه در ایین دنییا خواهنید       

زیست، در جایگاهی با زمان و مکان زیستن مشخص برنامه رییزی و بیا تعییین سیلاله و     

و ظرفییت هیر    نسل های بعد از خود، استقرار یافته و در فضایی که متناسب با اسیتعداد 

فرد که در روز الست خود برای خوی  مقد ر نموده است روزگیار خیود را سیپری نمایید.     

دلیل این مدعا آن است که شریف ترین انسانها که در توحیدشان شکی نیست در صیلب  

انبیایی باشند و این امانت را به نبیِّ گرامی اسلام انتقا  دهند. چه به یقین باید گات که 

زهرا سلام الله علیها بصورت اتااقی فرزند رسو  اکرم صیلوات الله علییه و    حضرت فاطمه

گاتن اوست که بدین درجیه نائیل   « بلی » آله نشده، بلکه از نحوه و جایگاه روز میثاق و 

گردیده و مطمئناً همسرش امیر المؤمنین علیه السیلام نییز دارای همیین درجیات میی      

                                                             
مِناً لِریَْبِ الْمَنُونِ، بْتَدَ تَنى بِنِعْمتَِکَ قَبلَْ اَنْ اَکُونَ شَیْئامًَذکوراً، وخََلقَْتَنى مِنَ التُّرابِ، ثمَُّ اسَْکَنْتَنىِ اتصَْْلابَ، آاِ   3

امِ المْاضِیةَِ، واَلقُْروُنِ الخْالِیةَِ، لمَْ واَخْتِلافِ الدُّهُورِ والسِّنینَ، فَلمَْ ازََ ْ ظاعِناً مِنْ صُلْب اِلى رحَمِ، فى تقَادمُ منَِ اتیَْ 

کذََّبُوا رسُلَُکَ، لکنَِّکَ تُخْرجِْنى لِرَ فَتکَِ بى، وَلطُاْکَِ لى، واَحِسْانکَِ اِلىََّ، فى دَوْلةَِ اَئِمَّةِ الْکاُْرِ الَّذینَ نقَضَُوا عهَْدکََ، وَ

هُ یسََّرْتَنى، وفَیهِ اَنشْأَْتَنى، وَمِنْ قَبلِْ رَؤُفْتَ بى بجَِمیلِ صُنعِْکَ، وسََوابغِِ اخَْرجَْتَنى للَّذى سَبَقَ لى مِنَ الهُْدى، الَّذى لَ
 نِعمَِکَ، فابْتَدعَْتَ خَلقْى مِنْ مَنىِ  یمُْنى، واَسَْکنَْتَنى فى ظُلمُات ثَلاث، بَیْنَ لَحمْ ودََم وجَِلدْ
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کاو ایشان زاده نگردیده و نخواهد گردید که لیاقیت   باشد، وگرنه در تمام ادوار تاریخ هم

و شایستگی همسری آن حضرت را داشته باشد. به همین نحو فرزنیدان او نییز کیه اهیل     

 بیت عصمت و طهارت هستند مقام و جایگاهشان را از روز میثاق بدست آورده اند.

 نتیجه گیري

یادی در شکل گیری ارواح خلق ارتباط روز الست با دنیای زیستی بشرِ حاضر، به میزان ز

شده و کالبد های منتسب به هریک از ارواح قابل فهم و درک است. اما این که سعادت و 

شقاوت انسان در مدت زمانی که در کره خاکی می زیسته به چه میزان بستگی به موعید  

ر میثاق دارد، به عواملی بستگی دارد که بسیاری از آن مطلع نیستند. آن چه کیه بیه نظی   

می رسد و به طور یقین با عنایت به آیه مزبور اثبات آن به ادله دیگری نیاز نیدارد، اقیرار   

بنی آدم به وحدانیت و ربوبیت حضرت حق بوده است. انبیا و اولیا بیا درخشی  و تولیو    

گاتن « بلی » خود که به جهت خلود، یقین و باورهای خود که با تجلی سبقتشان در  

است، سرآمد تمامی مخلوقات بشری معرفی میی گردنید. کیه در آن    ظهور و جلوه نموده 

عالم همگان مقهور عظمت وجودی آنان گردیده و اقرار به ارشدیت و بلندای جایگاه آنان 

می نمایند.  از این روی انبیا و اولییا در اصیلاب بیه هیم پیوسیته و متیأثر از یکیدیگر در        

 دنیوی جایگزین و ظهور می یابند. خلقت برای مکان ها و زمان های مقرر در عالم 

« فَإنَِّ اللَّهَ یضُلُِّ منَْ یَشا ُ وَ یَهیْدی میَنْ یَشیا     » آن چه که قابل پیگیری است آیات 

تَنزََّ ُ الْمَلائکِةَُ وَ الیرُّوحُ  » ( و 23)آ  عمران: « تُعزُِّ منَْ تَشا ُ وَ تُذِ ُّ منَْ تَشا ُ »  (،3)فاطر: 

( می باشد که شامل آنانی می گردد که در گایتن  4)قدر : « مْ منِْ کلُِّ  مَرٍْ فیها بِإِذنِْ رَبِّهِ

تردید ورزیده و با کسالت اقرار نموده اند نه آنانی که قلباً تکذیب و همراه با عنیاد  « بلی»

پاسخ گاته و در اصلاب پدرانشان جای گرفتیه انید. از آنجیا کیه دمییدن روح در جنیین       

است، ارواح خبیثه که متعلقّ به جسم های منکرین و متکبیرین  مستلزم زمان و شرایطی 

می باشد، در زمان جنینی به هم متصل و فرزنید از صیلب پیدر و ییا بواسیطه از اصیلاب       

اجداد خود بدین جهان پای می نهد، که در نهایت به هدایت و عزت و تقریر مشیت الهی 

راه سعادت در پی  دارنید، در ذرات  نائل نیامده و راه دوزا را می پیماید. آن افرادی که 

وجودی خود دارای بارهای مثبت الات و دوستی با اهل بیت عصیمت و طهیارت علییهم    

السلام هستند که در صورت پایداری و دوری از وسوسه هیای شییطان، ایین نزدیکیی در     

 دستگیری آنان مؤثر واقع شده و ایشان شامل آیات فوق می گردند.
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 ، بیروتک دار المعرفة، چاپ او المنار

: ، بیروتالکشاف عن حقائق غوام  التنزیلق(، 3403زمخشری، محمود، ) -30

 دارالکتاب العربی، چاپ سوم

 -، بییروت فري لارلال القررآنق(، 3432سید بن قطب، بین ابیراهیم شیاذلی، )    -33

 قاهره: دارالشروق، چاپ هادهم

، قیم:  المیزان فري تفسریر القررآنق(، 3433طباطبایی، سید محمد حسین، ) -32

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چاپ پنجم

 ، قم: دارالعلم، چاپ چهل و نهمصرف ساده(، 3136طباطبایی، محمد رضا، ) -31

، حسییینى مجمررع البحرررین(،  3131طریحییى، فخییر الییدین بیین محمیید، )   -34

 اشکورى، احمد، تهران: مرتضوی، چاپ سوم

، تهیران:  اطیب البیان فري تفسریر القررآن(، 3133طیب، سید عبدالحسین، ) -31

 انتشارات اسلام، چاپ دوم
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، تهییران: امیرکبیییر، چییاپ فرهنررگ فارسرري عمیررد(، 3113عمییید، حسیین، )  -33

 یازدهم

اشرري ق(،3130عیاشییی، محمیید بیین مسییعود، )  -33 ، هاشییم رسییولی تفسیرالعیا

 محلاتی، تهران: المطبعة العلمیة، چاپ او 

، بییروت: دار احییا    مفراتی  اليیرب(،  ق 3420فخر رازى، محمد بن عمیر، )   -33

 ، چاپ سومالتراث العربی

، اصیاهان: کتابخانیه   الروافيق(، 3403ی، محمدبن شاه مرتضیی، ) فی  کاشان -36

 ، چاپ او  امام  میر المؤمنین على علیه السلام

، تهران: دارالکتیب الإسیلامیة، چیاپ    قاموس قررآن(، 3133قرشی، علی اکبر، ) -20

 ششم

، طیب موسوی جزائیری، قیم:   تفسیرالقميق(، 3404قمی، علی بن ابراهیم، ) -23

 اپ سومدارالکتاب، چ

 21، قم: آیین دان ، چاپکلیات مفاتی  الجنان(، 3162قمی، شیخ عباس، ) -22

، علیی اکبیر غایاری، تهیران:     الکرافيق(، 3403کلینی، محمید بین یعقیوب، )    -21

 دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم

بیرروت(،  -بحرار اننروار) طق(، 3401، )مجلسى، محمد باقر بن محمد تقیى  -24

 ، چاپ دوم  التراث العربیدار إحیابیروت: 

-، بییروت التحقیق في کلمرات القررآن الکرریمق(، 3410مصطاوی، حسن، ) -21

 لندن: دارالکتب العلمیة، چاپ سوم-قاهره

 قم: انتشارات دهاقانی، چاپ چهارمالمنجد، (، 3134معلوف، لوئیس، ) -23

، تهیییران: دارالکتیییب  تفسررریر نمونررره(، 3134مکیییارم شییییرازی، ناصیییر، )  -23

 لامیه،چاپ  او لإسا


